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 چکیده

در مقالۀ حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویۀ قضائی 
و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامۀ دعاوی حقوقی و کیفریِ 

رای محاکم بکاهد و رویۀ متشتت مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آ
کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویۀ قضائی، دکترین حقوقی و آرای 

دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به
زوال شرکت و عدم جریان واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر 

اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با 
انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامۀ 

خواهد داشت. اما با دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود ن
ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت  111توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک مادۀ 

کننده ثمن را دارد، مگر طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول
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در پایان پیشنهاد شده  اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین،
ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال  ۵31است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به مادۀ 

 حساب آید.مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به
 پذیر.شرکت، طلب مشاع، طلب مفروز، انتقال ارادی مال مشاع، دعوای تجزیهواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه
اند؛ همچنان که غالب استادان حقوق هور فقیهان امامیه، وجود طلب مشاع را تأیید کردهمش

تواند مشاع یا مشترک باشد. با این حال، مدنی هم معتقدند که در کنار اعیان، طلب یا دین نیز می
در فرضی که مال مشترک طی عقد واحد، در اثر عقد بیع یا صلح یا معاوضه در برابر عوض کلی در 

بهای شود، یا عین مشاع در ازای اجارهصورت ارادی به شخص یا اشخاص ثالثی منتقل میذمه و به
شود، این اختلاف پدید آمده است که آیا طلب ناشی از انتقال ارادی مال کلی به اجاره واگذار می

و هر یک از شود مشاع، به تبع عین، حالت اشاعه دارد یا آنکه این انتقال به انحلال شرکت منجر می
حق است؟ اهمیت بحث از آن روست طلبکاران تنها نسبت به سهم خود از طلب به نحو مفروز ذی

تواند نسبت به مطالبۀ تمام یا جزئی از طلب، اقامۀ دعوا کند و تمام یا بخشی که آیا یکی از شرکا می
طلبکاران طرح دعوا کنند؟ با  به را استیفا نماید یا برای اقامۀ دعوا و مطالبۀ طلب باید تماماز محکوم

نظرهایی که در فقه امامیه و دکترین حقوقی در این زمینه وجود داشته، در رویۀ توجه به اختلاف
دادگاه  611که بعضی از محاکم، مانند شعبۀوجود آمده است؛ به نحویقضائی نیز تشتت آرا به

، دعوای مطالبۀ عوض مال 21/3/6836مورخ  3611112عمومی حقوقی تهران طی دادنامۀ شمارۀ 
اند، اما برخی دیگر، مانند شعبۀ اول شورای مشترک از سوی یکی از شرکا را قابل استماع ندانسته

 – 5595599795090099 موجب دادنامۀ شمارۀحل اختلاف بخش لشت نشا )استان گیلان( به
قابل استماع و حتی بدون تقسیم طلب نیز دعوای خواهان نسبت به سهم خود را ، 3/12/1399

  1اند.رسیدگی شمرده
برای جلوگیری از تشتت آرای قضائی و ایجاد رویۀ واحد بین محاکم در محل بحث، شایسته 
است وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع از حیث استمرار یا زوال اشاعه، از 

یادین، اثر آیینی بقا یا زوال اشاعه دید فقهی و حقوقی، مورد مطالعه قرار گیرد. افزون بر این بحث بن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . این رأی توسط یکی از نویسندگان مقاله صادر شده است.1
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در طلب بر دعاوی حقوقی و کیفری نیز باید مشخص شود. منتها پیش از آغاز بحث لازم است 
تصریح شود که موضوع اختلاف در جایی است که عوضِ انتقالِ مال مشترک، مال کلی در ذمه 

عنوان عوض به عین معینی به )مانند پول( باشد؛ وگرنه در موردی که در ازای انتقال مال مشترک،
آید، تردیدی در جریان اشاعه نسبت به عین مزبور وجود دهندگان مال مشاع درمیملکیت انتقال

موجب قرارداد واحد صورت پذیرد، علاوه، فرض مسئله ناظر به حالتی است که انتقال بهندارد. به
گیرنده واحد باشد یا ذیر باشد و خواه انتقالناپپذیر یا تجزیهشده تجزیهاعم از اینکه مال انتقال داده

متعدد. اما در فرضی که هر یک از شرکا سهم خود از مال مشترک را به موجب قرارداد مستقلی به 
فروشد، بدون تردید عوض قراردادی، مشاع نخواهد بود. همچنین، اگر شرکا ضمن شخصی می

د اینکه دو نویسندۀ کتابی در قرارداد نشر انتقال مال مشترک، عوض را بین خود تقسیم کنند، مانن
تصریح نمایند که ناشر نیمی از حق تألیف را به هر یک از آنان بپردازد، اشاعه در عوض وجود 

 ندارد.
بدین ترتیب، درخصوص محل نزاع، که شرکای مالی )اعم از عین، منافع یا حق مالی(، در عقد 

کنند، در پاسخ به این پرسش که آیا لث منتقل میصورت ارادی به شخص ثاواحد، مال مشترک را به
صورت مفروز، ملک هر یک از شود و طلب بهاشاعه در عوض مال وجود دارد یا اشاعه زایل می

دهندگان )طلبکاران( است و این امر چه تأثیری بر قواعد شکلی دعاوی حقوقی و کیفری انتقال
کید بر رویۀ قضائی، مورد مطالعه دارد، ابتدا وضعیت اشاعه پس از انتقال ارادی ما ل مشاع، با تأ

گیرد. آنگاه، اثر آیینی اشاعه یا عدم اشاعه در طلب بر دعاوی حقوقی و کیفری، با مطالعۀ قرار می
 شود.ها، بررسی میآرای دادگاه

 
 
 . وضعیت اشاعه پس از انتقال ارادی مال مشاع1

خص یا اشخاص ثالث انتقال داده هرگاه مال مشاعی طی یک عقد در قبال عوض کلی به ش
صورت مشاع ملک همۀ شریکان بوده و هر اندازه وصول شود به همه تعلق شود، در اینکه عوض به

رود و هر شریک حق دارد به اندازۀ ثمن متعلق دارد؛ یا با انتقال مال مشاع، موضوع شرکت ازبین می
طرح شده است که به شرح ذیل مورد های مختلفی مالیه مراجعه کند، دیدگاهبه خود به منتقل

 گیرند:بررسی و ارزیابی قرار می
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 . بقای اشاعه1-1

براساس این دیدگاه، طلب ناشی از انتقال ارادی مال مشاع کماکان به حالت اشاعه باقی 
 ترین دلایل این دیدگاه بدین قرار است:ماند. مهممی

ات، بر این باورند که تقسیم دین بر ذمه الف( مشهور فقهای امامیه، به استناد برخی از روای
)پیش از وصول مصداق خارجی طلب( صحیح نیست، بلکه هر مقدار از ثمن که وصول شود، 
متعلق به هر دو است. بنابراین، اگر یکی از شرکا بدون اجازۀ شریک دیگر طلب مشترک را وصول 

ه خود مدیون مستقیماً رجوع کند، تواند بکند، شریکی که طلب را وصول نکرده، افزون بر اینکه می
؛ محقق 3٥٤: 13٤٧حق مراجعه به شریک دیگر که طلب را وصل کرده است نیز دارد )طوسی، 

ی،  ق: 1242؛ نجفی، 243ق: 1214؛ عاملی، 3٧2ق: 1212؛ علامه حلی، 149ق: 124٤حلَّ
ی، 334 ی،  ؛1٤ق: 1212؛ محقق کرکی، 121ق: 1211؛ حلَّ انی، ؛ سیست231ق: 1213میرزای قمَّ

هریک از  (. بر مبنای این دیدگاه،1٥تا: ؛ و در فقه اهل سنت، ر.ک. کاشانی، بی312ق: 121٧
المثل و خسارت مال مزبور به المسمی یا اجرتشرکا نسبت به ثمن فروش مال مشترک و اجرت

(. به دیگر 133: 13٤٥اند و عوض در حکم معوض است )امامی، نسبت سهم خود مشاعاً شریک
علت عدم قابلیت قبض، تا زمانی که مصداق خارجی دین معلوم نشده و تعین پیدا نکرده سخن، به

 (.٥1: 1391است، دین قابل تقسیم نیست )ر.ک. کاتوزیان، 
ای که امروزه بسیاری از گونهبا این حال، در عدم امکان تقسیم دین، تردید جدی وجود دارد؛ به

؛ خوانساری، 9٥: 2ق/1212اند )طباطبایی یزدی، مردهفقیهان بزرگ تقسیم دین بر ذمه را صحیح ش
-213ق: 1221الغطاء، ؛ کاشف214-24٧: 14ق/1243؛ اردبیلی، 324-339: 3ق/124٥

؛ و نیز ر.ک. رشتی، 2٤1-2٤2ق: 121٥طباطبایی یزدی، 19٥: 2ق/121٥؛ حکیم، 211
؛ 21٤-21٧و  2٥3ق: 1222؛ اصفهانی، ٤19-٤1٤: 2ق/122٥؛ آشتیانی، 91-94: 2ق/1241

که اکثر نویسندگان حقوق (؛ همچنان1٥4و  133: 1تا/؛ خمینی، بی1٧3: 2ق/1214خویی، 
و  23: ش1393دانند )کاتوزیان، مدنی پیش از وصول مصداق طلب نیز تقسیم دین را درست می

 (.3٥٧-3٥1ق: 1241؛ صفایی و جواهرکلام، 22
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مطالبات و دیون پذیرفته شده است،  ب( در حقوق ما نیز نظریۀ طلب مشاع یا امکان اشاعه در
کند؛ چنانکه کلمۀ زیرا قرائن متعددی در قوانین مختلف وجود دارد که این برداشت را تقویت می

ق.م. شامل هر دو قسم از اموال مادی و حقوق دینی )مطالبات(  ٥٧1کار رفته در مادۀ به« شیء»
توسط ورثه برای اثبات طلب یا حقی  (. اقامۀ دعوا32٧ق: 1241شود )صفایی و جواهرکلام، می

ق.ا.ح  3٧4ق.ا.ح.(. همچنین، مادۀ  232برای متوفی نیز مجاز شناخته شده است )مادۀ 
توانند مجموع ترکه و مطالبات متوفی را از مدیون یا متصرف مال دارد: ورثه میصراحت بیان میبه

ی از انتقال مال مشاع همچنان در ناش« طلب»آید که مطالبه کنند. از ظاهر مواد فوق چنین برمی
مقامی عینی، هر جزء از عوض جانشین ماند، چراکه به استناد اندیشۀ قائمحالت اشاعه باقی می

دادنامۀ شمارۀ  1ق.م.؛ ٧91کند )ملاک مادۀ شود و همان موقعیت را پیدا میجزئی از معوض می
 بخش لشت نشا(.  صادره از شعبۀ اول شورای حل اختلاف 3/12/1399 – 994411٤٧

ق.ا.ح. ناظر به انتقال قهری طلب متعلق  811و  284با وجود این، باید توجه داشت که مواد 
به متوفی، به وارثان اوست و بدیهی است که در این فرض، طلب، همانند سایر اجزای ترکه، به 

مال مشاع در ازای  آید، اما درمورد اِعمال این حکم نسبت به انتقال ارادیمالکیت مشاع ورثه درمی
صورت رایگان ویژه آنکه درمورد ترکه، انتقال طلب به وراث بهمال کلی، تردید جدی وجود دارد؛ به

پذیرد و در برابر آن عوضی وجود ندارد که بحث جریان یا عدم جریان اشاعه در آن قابل صورت می
، پس از «خود مال»ار اشاعه در طرح باشد. بنابراین، از حکم مقرر در مواد فوق، که ناظر به استمر

پس از تغییر « عوض مال»توان برای جریان اشاعه در اوست، نمی« فوت»تغییر مالک به سبب 
 2، اتخاذ وحدت ملاک یا تنقیح مناط کرد.«انتقال ارادی مال مشاع»مالک به جهت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدل آن را بدهد و بدل مزبور  کنندهواسطۀ عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلفاگرعین مرهونه به. »1
 «.رهن خواهد بود

بر این  3/12/1399 – 994411٤٧موجب دادنامۀ شمارۀ ت نشا نیز به. شعبۀ اول شورای حل اختلاف بخش لش2
کند، ق.ا.ح. برای اثبات مدعا )بقای اشاعه در عوض( کفایت نمی 232و  3٧4باور است که توسل به اطلاق مواد 

)عام  اندزیرا اگرچه این مواد ظهور در آن دارد که هریک از ورثه و اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده
توانند نسبت به کل مطالبات متوفی اقامۀ دعوا نمایند، اما حکم مقنن ناظر به شرکت قهری بوده و افرادی(، می

ق.ا.ح. تصریحی به استیفای کل طلب ندارد، چراکه برای  3٧4ویژه آنکه مادۀ منصرف از شرکت قراردادی است. به
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 . زوال اشاعه3ـ1

شود. از اعه در عوض میاین دیدگاه معتقد است که انتقال ارادی مال مشاع سبب زوال اش
 توان به موارد زیر اشاره کرد:ترین دلایل مؤید این دیدگاه، میمهم

صادره از شعبۀ اول شورای حل  8/62/6833 – 33116631الف( چنانکه در دادنامۀ شمارۀ 
اند، با فروش یا واگذاری و گروهی از فقیهان نیز تأیید کرده 1اختلاف بخش لشت نشا آمده است

رو، ثمن حاصل از رود و ازایندهد و اشاعه ازبین میع، شرکت موضوع خود را ازدست میمال مشا
فروش مال مشترک که در ذمۀ خریدار است، مشاع نخواهد بود. بنابراین، هریک از فروشندگان 

شده تنها متعلق به خود اوست و تواند به نسبت حصۀ خود، ثمن را وصول کند و مقدار وصولمی
گر در مبلغ اخذشده حقی نخواهد داشت، زیرا حق هریک از آنان از حق دیگری فروشنده، دی

تواند طلب خود از بابت ثمن را ابرا، هبه یا صلح گونه که هریک از طلبکاران میجداست و همان
سازد و سهام دیگران کند و یا به دیگری حواله دهد و این امر خللی به حقوق شریک دیگر وارد نمی

گیرند، با عنوان سهم خود از مدیون میباقی است، شرکای دیگر نیز در آنچه به در ذمۀ مدیون
؛ عاملی، 211و  38ق: 6418؛ اردبیلی، 631ق: 641۵شوند )بحرانی، دیگری شریک نمی

(. برخی از استادان حقوق نیز در این 684: 683۵؛ امامی، 3۵تا: ؛ کاشانی، بی864ق: 6461
کند، شاعۀ اعیان خارجی، شرکا را ناچار به تراضی یا رجوع به حاکم میآنچه در ا»اند: دیدگاه گفته

الذمه چنین ضرورتی این است که حق آنان در عین معین منتشر و مخلوط است. ولی، در کلی فی
دهد و متکای آن ذمه مدیون وجود ندارد و حق مشاع پایۀ خارجی خود را با فروش آن ازدست می

پذیرد و نیاز به (. در چنین حالتی، تمیز حق در ذهن انجام می۵2: 6838)کاتوزیان، « است
تواند سهم خاص خود را به آسانی مطالبه کند تراضی یا حکم دادگاه )حاکم( ندارد و شریک می

؛ بروجردی عبده، ۵2: 6838؛ کاتوزیان، 6۵1ق: 6421؛ مازندرانی، 66۵ق: 642۵)لنکرانی، 
6831 :231.) 

 عقد به دو یا چند عقد را یک توانمی 2واحد به عقود متعدد، ب( طبق قاعدۀ انحلال عقد
کرد. مقصود از انحلال عقد این است که عقد به اعتبار مجموع متعلقش، واحد و به اعتبار  تجزیه

 

 
حق نیز باشد؛ در حالی که در ثمن ناشی از است وی ذی نفعی او، لازمصدور حکم به نفع خواهان، افزون بر ذی

 فروش مال مشاع، شریک محقق در مطالبه و وصول کل ثمن و مازاد بر سهم خود نخواهد بود.
 دلیل عدم اعتراض طرفین، قطعیت یافته است.. رأی صادره به1
 (.6۵3ق: 6463، )بجنوردی« انحلال العقد الواحد المتعلق بالمرکب الی عقود متعدد». قاعدۀ 2
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( و به همین اعتبار، به عقود متعدد قابل 641ق: 6421اجزای متعلقش، متعدد است )خلخالی، 
رای زوال اشاعه در صورت انتقال ارادی مال مشاع بدان تمسک انحلال است. یکی از دلایلی که ب

شده، قاعدۀ انحلال است؛ چنانکه شعبۀ اول شورای حل اختلاف بخش لشت نشا در دادنامۀ 
دارد: به موجب این قاعده، در مواردی که یک طرف اظهار می 8/62/6833 – 33116631شمارۀ 

تواند به چند داد قابل تجزیه باشد، عقد واحد میقرارداد یا دو طرف، متعدد بوده و موضوع قرار
ی،13ق: 6461قرارداد تقسیم شود )مراغی،  این است که  ( و اثر تقسیم تعهد211ق: 6428؛ قمَّ

تواند بیش از سهم خود مطالبه کند و اگر بدهکاران متعدد اگر طلبکاران متعدد باشند، هیچ یک نمی
؛ یزدانیان، 612: 6833ی تعهد خواهند بود )کاتوزیان، باشند، به اندازۀ سهم خویش موظف به ایفا

که ثمن ناشی (. بدین ترتیب، براساس قاعدۀ انحلال عقد واحد به عقود متعدد، چون۵8۵: 683۵
حق دهندگان مال مشاع( ذیاز فروش مال مشاع قابل تجزیه و تسهیم است، خواهان )یکی از انتقال

 .در مطالبه و وصول سهم خویش خواهد بود

از شعبۀ اول شورای حل  8/62/6833 – 33116631ج( استدلال دیگری که در دادنامۀ شمارۀ 
اختلاف بخش لشت نشا برای اثبات عدم جریان اشاعه در ثمن حاصل از فروش مال مشاع ارائه 
شده، این است که اطلاق برخی از مواد قانون مدنی مؤید نظریۀ زوال اشاعه است. برای مثال، مادۀ 

عنوان ضابطۀ .م. تقاضای تقسیم توسط هریک از شرکا را هرزمان که تمایل داشته باشند، بهق ۵33
توان لحظۀ تراضی و انعقاد قرارداد مبنی بر انتقال مال مشاع را زمان تحقق کلی پذیرفته است که می

این قانون، تلف شدن تمام مال شرکت از طرق  ۵31تقسیم درنظر گرفت. همچنین، در مادۀ 
توان انتقال مال مشاع را در حکم تلف مال مشترک شمار آمده است، که میل شرکت بهانحلا

 دانست.
در »گفته سبب شده است که مرجع یادشده، درنهایت اعلام دارد که های پیشمجموع استدلال

پروندۀ حاضر، این محکمه اعتقاد دارد که در اثر فروش مال مشاع، به اعتبار تعدد طلبکاران، ثمن 
 «. حالت اشاعه خارج گردیده و تقسیم عملی رخ داده است از

با این حال، پذیرفتن دیدگاه یادشده تنها در صورتی امکان دارد که روایات یادشده درمورد 
به جهتی )از  1کنندۀ طلب،امکان رجوع طلبکاری که طلب خود را وصول نکرده، به طلبکارِ وصول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذِي فِي عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِ . »1 بٌ عَنْهُمَا اقْتَسَمَا الَّ
دُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْخَْرُ قَالَ مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَا أَیْدِیهِمَا وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ فَاقْتَضَی أَحَ 

 «.یَذْهَبُ بَیْنَهُمَا
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شامل مورد )ثمن ناشی از بیع مال مشاع( نشود. این در  حیث سند یا دلالت( از اعتبار بیفتد یا
داند ، روایت را معتبر نمی«غیاث»دلیل وجود حالی است که غیر از مرحوم مقدس اردبیلی که به

اند (؛ محدثین و علمای رجال، روایت مزبور را موثق توصیف کرده38: 3ق/6418)اردبیلی، 
حدیث را مرسل  888: 66، هرچند در ج۵13و  ۵63: 3ق/6411)مجلسی دوم(،  )اصفهانی

اند )طوسی، شناسان شیعی در کتب معروف روایی، روایت مذکور را آوردهداند(؛ و حدیثمی
؛ اصفهانی)مجلسی 33-31ق: 6468؛ صدوق، 631-63۵: 1، و ج262و  63۵: 1ق/ج 6411
، ؛ فیض کاشانی62: 63، و ج481-48۵: 63ق/ ج6413؛ حر عاملی، 223ق: 6411اول(، 
صورت مکرر در کتب فقهی به حدیث مزبور ها، فقهای امامیه نیز به( و به تبع آن6841ق: 642۵

 83۵: 21به بعد، و ج 32: 6۵ق/ج6463؛ عاملی، 882-881ق: 6414اند )نجفی، استناد کرده
: 3ق/6421؛ طباطبایی قمی، 28تا: ؛ مجاهد، بی631-634: 1ق/6463به بعد؛ بجنوردی، 

نظریۀ زوال مشروط اشاعه )مطابق دیدگاه مختار(، تئوری زوال مطلق اشاعه را در (. وانگهی، 216
 کند.فرض انتقال ارادی مال مشاع به شرح زیر نقض می

 
 . زوال اشاعه به نحو مشروط2ـ1

، بر این باور است که حقوق اسلام اشاعۀ طلب را تر به مسئله نگاه کردهدیدگاه دیگر که عمیق
ای در کار نیست، زیرا با قابل تجزیه بودن موضوع تعهد، طلب به تعداد ، اشاعهنپذیرفته و در طلب

شود و مدیون دو دین جداگانه برعهده دارد. با وجود این، اعتقاد به امکان رجوع طلبکاران منحل می
یکی از طلبکاران به دیگری قابل احترام است؛ چه طرفین در موقعیتی برابر قرار دارند و منصفانه 

ها که طلب خود را زودتر وصول کرده از خطر افلاس و ورشکستگی در امان ت که یکی از آننیس
(. درنتیجه، 662ـ 36: 6833بماند و این بار به شریک دیگر تحمیل شود )ایزانلو و میرشکاری، 

طبق این دیدگاه، تنها یکی از آثار اشاعه یعنی رجوع یکی از طلبکاران )شریکی که طلب مشاع را 
کنندۀ طلب(، مورد پذیرش واقع شده و آن هم فت نکرده( به طلبکار دیگر )شریک وصولدریا

 مستند به انصاف است، نه اشاعۀ طلب.
تنهایی برای عدول از نظر مشهور یا توجیه در نقد این دیدگاه آمده است که استناد به انصاف به

عنوان مبنایی توان بهدارد و نمیویژه آنکه انصاف مفهوم روشنی نکند؛ بهاحکام فقهی کفایت نمی
 (.848ق: 6416محکم برای توجیه احکام فقهی مورد استفاده قرار گیرد )صفایی و جواهرکلام، 
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 . دیدگاه برگزیده9ـ1
های اخیر حلی ارائه کرد که جامع دیدگاهتوان راهبا توجه به متون فقهی و مقررات قانونی، می

صل زوال شرکت و استقلال طلب هریک از شرکا پس از انتقال باشد؛ به این نحو که ضمن پذیرش ا
هر دلیلی قادر به پرداخت بدهی خود نباشد، شریک حق ارادی مال مشاع، در مواردی که خریدار به

دارد به نسبت سهم خود، به شریک دیگر که طلب را وصول کرده است مراجعه کند، مگر آنکه 
( موجب ناتوانی بدهکار 238: 68۵3طالبۀ طلب )نجفی، تقصیر شریک و امتناع یا تأخیر او در م

شده باشد، که در این صورت، به استناد قاعدۀ اقدام، دیگر حق رجوع وجود نخواهد داشت. در 
 توان استدلال کرد:توجیه این دیدگاه بر مبنای قواعد حقوقی، از چند جهت می

طور نوعی، بر عدم آن مال، بهنظر می رسد ارادۀ ضمنی مالکان مشاع موقع فروش اولًا، به
صورت ارتکاز عرفی وجود دارد و با مراجعه به جریان اشاعه در طلب است. این ارادۀ نوعی، به

توان گفت که ضمیر و وجدان هر کس قابل اثبات است. حتی اگر این ادعا پذیرفته نشود، می
ی شرکت نیازمند اثبات کم این ظهور عرفی موقع فروش مال مشترک وجود دارد و ارادۀ بقادست
 است.

کند، ولی تمام آثار ثانیاً، پس از تقسیم دین و طلب، هر سهم زندگی جداگانه و مستقل پیدا می
(. برای 613: 6833ماند )کاتوزیان، رود و گاه آثاری از آن به جای میاتحاد نخستین ازبین نمی

بر طلبکار معتبر شناخته شده که بقای مسئولیت شرکا )ورثه( در برا 1ق.م. 111مثال، در مادۀ 
حمایت از طلبکار و عدالت و انصاف، از علل مهم برای توجیه این ماده ذکر شده است )کاتوزیان، 

(. بر اساس این ماده، پس 486ق: 6416؛ صفایی و جواهرکلام، 816تا: ؛ تبریزی، بی468: 6831
کدام به نسبت سهمی که از ترکه  شود و هرخود بین وراث تقسیم میاز مرگ مدیون، دیون خودبه

برد، مسئول ادای دین است و از هر یك از اموال متوفی که استفاده شود، از سهم هر یك از ورثه می
(، مگر 224: 6831شود )امامی، رسد کسر میالارث به او میعنوان سهمبه مقدار نصیبی که به

خود را از دین بپردازند. از وحدت ملاک  اینکه یک یا چند نفر از وراث معسر شوند و نتوانند سهم
را « انتقال مال مشاع»توان برای حمایت از شریک استفاده کرد، به این نحو که این ماده می

مدیون قرار داد و حق شریک در مراجعه به شریک دیگر، در فرض حجر، « فوت مورث»جایگزین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار  هرگاه ترکۀ میت قبل از ادای دیون. »1
تواند رجوع کند و اگر یک چند نفر از وارث معسر شده باشد، طلبکار میبه نسبت سهم او  باید به هریک از وراث

 «.معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید برای سهم
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نست. به این ترتیب، شریکی که با ، دا«اعسار دیگر ورثه»اعسار و ناتوانی مدیون را جایگزین 
ناتوانی خریدار مواجه شده است، مجاز به رجوع به شریک دیگر به نسبت سهم او خواهد بود 

 (.6۵2: 6833)صفایی و جواهرکلام، 
ثالثاً، هرچند در نظام حقوقی ایران، مرور زمان در امور مدنی پذیرفته نشده و اثری در ایجاد، 

لیکن ضروری است در عصر تنوع و پیچیدگی روابط حقوقی، ضمن  تثبیت یا اسقاط حق ندارد،
(، با 34: 6832ها )انصاری، حفظ انسجام نظام حقوقی و منطبق ساختن حقوق با تحول واقعیت

اتخاذ رویکردی عقلانی، عقل عرفی را در اولویت قرار دهیم و قاعدۀ حقوقی را اتخاذ کنیم که 
ری با بستر اجتماعی او داشته باشد. عقل سلیم باور دارد که پیوندی با اهداف عملی انسان و سازگا

مطالبۀ حق باید در مدت معقول و متعارف صورت گیرد. مضافاً اینکه عدالت اجتماعی و منصفت 
قضائی با هدف باورپذیر ساختن حق برای دیگران ازجمله متداعیین، مکافات تأخیر شریک در 

داند و بر این باور است که با گذشت زمان ث نمیبازیابی حقوق خود را به پای اشخاص ثال
 1طولانی، اگرچه حق رجوع همچنان باقی است، ضمانت اجرای آن تغییر خواهد کرد.

رابعاً، تحلیل اقتصادی مرور زمان در حوزۀ حقوق مدنی، با تکیه بر مفهوم کارایی، معتقد است 
با مال شود )نوری و آخوندی،  تواند موجب قطع رابطۀ شخصکه تأخیر زیاد و گذشت زمان می

 نامحدود و نامعلوم مدت به دعوی طرح معرض در شخصی نیست (، زیرا عادلانه16ـ 8۵: 6832
 گیرد که موجب تضعیف اعتماد عمومی به ظاهر و آرامش متعاملین شود. مضافاً اینکه تسریع قرار
 و دردسر بدون یرهغ و تجاری هایفعالیت که است منظور بدین دعاوی و اختلافات فصل در

ـ 31: 6833ادامه دهند )صدیقی و مجتهد سلیمانی،  خود حرکت به دعوی طرح به تهدید زحمت
با اقامۀ دعوا نسبت به مطالبه و وصول حق برآید. اما  683۵(. فرض کنید، شریک اول در سال 626

رده و خریدار شریک دیگر، پس از گذشت سالیان طولانی که اقدامی برای مطالبۀ حق به عمل نیاو
به شریک خود مراجعه کند.  6411به موجب حکم دادگاه ورشکسته شناخته شده است، در سال 

 بدیهی است که چنین اقدامی مقبول عرف نخواهد بود.
عنوان نتیجه، دغدغۀ مهم معتقدان به بقای شرکت که حمایت از شریک بوده مرتفع شده و در به

سید نسبت به مطالبۀ طلب اقدام کرده، نیز رعایت شده عین حال، حقوق شریک دیگر که در سرر
است. بنابراین، از بین دو تز )بقای شرکت در هر بخش ثمن( و آنتی تز )تحقق تقسیم و افراز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور. 3صادره از شعبۀ  99499٧1912341212. دادنامۀ شمارۀ 1
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کنیم و سنتز )حق مالکیت مفروز بر سهم با بقای مسئولیت شریک، در فرض قطعی( عبور می
 1که ناشی از تقصیر شریک باشد.گیرد مگر اینناتوانی خریدار( جای آن دو را می

آنچه درمورد زوال مشروط اشاعه در فرض انتقال ارادی مال مشترک گفته شد، با فقه امامیه نیز 
دانند رسد، زیرا برخی از فقیهان در فرض فروش مال مشترک، ثمن را مشاع نمینظر نمیمتعارض به

گاه را قوی و متین خوانده )عاملی ای دیگر این دید(، پاره418-412ق: 6461ادریس حلی، )ابن
ق: 6468اند )شهیدثانی، ای نیز این قول را خالی از قوت ندانسته( و عده83ق: 6464کرکی، 

اند، ؛ و برای دیدن فقیهان دیگری که به این دیدگاه متمایل شده28۵ق: 6468؛ علامه حلی، 883
مشهور فقیهان امامیه با استناد به  (. افزون بر آن، اگرچه284ق: 6416ر.ک. صفایی و جواهرکلام، 

ماند و هرچه برخی ادلۀ نقلی و عقلی معتقدند که با فروش مال مشاع، ثمن نیز مشترک باقی می
: 6831شود )طوسی، وصول شود متعلق به هر دو است و تلف بخشی از آن نیز بر همه تحمیل می

 881ق: 6414جفی، ؛ ن81۵-818ق: 6464؛ علامه حلی، 613ق: 6413؛ محقق حلی، 8۵3
به  13: 6۵ق/ ج6463؛ عاملی، 631-613ق: 641۵؛ بحرانی، 218ق: 6461به بعد؛ شهید ثانی، 

؛ 126ق: 6428؛ سبزواری، 611ق: 6426؛ مغنیه، 28تا: به بعد؛ مجاهد، بی 83۵: 21بعد، و ج
و  4۵8ق: 6422؛ اصفهانی، 631-634ق: 6463؛ بجنوردی، 281-281ق: 6468میرزای قمی، 

و 631ق: 6461؛ سیستانی، 1۵1-143و  188تا: ؛ خمینی، بی618ق: 6461؛ خویی، 411
دهد که احکام و آثار اموال مشاع را بر ثمن حاصل از (؛ منتها دقت در آرای آنان نشان می864

ای که ثمن را گفته، به فروشندهاند، بلکه تنها براساس روایت پیشفروش مال مشترک جاری ندانسته
اند که بتواند به فروشندۀ دیگر، که بدون اذن شریک سابق ثمن را است حق داده وصول نکرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اکم بر قرارداد و عوض دریافتی پس از انتقال . گفتنی است که درخصوص وضعیت شرکا از حیث احکام و آثار ح1
ارادی مال مشاع، چنانچه اعتقاد به جریان قواعد و احکام مربوط به شرکت داشته باشیم، در فرض وجود موانع و 

 144ق.م(، کشف عیب )مادۀ  ٥9٥ق.م(، از مالیت افتادن مال )مادۀ  ٥92نقض تقسیم ازقبیل وجود ضرر )مادۀ 
ق.م( و غیره، ناچار به پذیرش بطلان انتقال و تقسیم در غالب موارد خواهیم  141در تقسیم )مادۀ ق.م(، اشتباه مؤثر 

رسد با انتقال ارادی مال نظر میکه بهبه بعد(. در حالی 12٤: 1393بود )جهت مطالعۀ تکمیلی ر.ک. سرخی، 
ن انتخاب نموده و به موجب آن مال رود و احکام و آثار قالب قراردادی که متعاملیمشاع، موضوع شرکت ازبین می

؛ 133تا: فرما خواهد بود و اساساً از باب تقسیم دین نیست )خمینی، بیشده در روابط بین طرفین حکممشاع منتقل
(. به این ترتیب، چنانچه قراردادی در قالب عقد بیع منعقد شده باشد، در فرض کشف عیب 2٥٤ق: 1221کابلی، 

قانون مدنی  144کند و بحث از شمول مادۀق.م( جریان پیدا می 23٧الی  222عیب )مواد  مبیع، احکام و آثار خیار
 خارج است.



 (0412 ستانتاب، 012 ۀ، شمار 28 )دورۀ قضائیهای حقوق فصلنامۀعلمی دیدگاه              84
 

-888ق: 6416دریافت کرده است، مراجعه کند )برای تفصیل بحث، ر.ک. صفایی و جواهرکلام، 
-881ق: 6414؛ نجفی، 211ق: 6418؛ اردبیلی، 618-31: 6833؛ ایزانلو و میرشکاری، 841
توان گفت که در (. بر این اساس، می83۵-83۵: 21، و ج34-32: 6۵ق/ ج6463؛ عاملی، 888

فقه امامیه نیز اصولًا ثمن حاصل از فروش مال مشاع، مشترک نخواهد بود؛ منتها به اقتضای روایات 
. با وجود این، امکان کننده مراجعه کندتواند به وصولوارده، آنکه ثمن را وصول نکرده است می

« قاعدۀ اقدام»ه طلبکار دیگر، که بخشی از طلب را دریافت کرده، با مراجعۀ یکی از طلبکاران ب
شود: طلبکار )فروشندۀ مال مشاع( که ثمن را دریافت نکرده، در مهلت متعارف محدود می

تواند به بدهکار )خریدار( مراجعه کند و در صورت اعسار او، به طلبکار دیگر که طلب را می
مبالاتی گر طلبکار در مطالبه و وصول طلب خود کاهلی و بیوصول کرده است، رجوع کند. اما ا

دلیل تأخیر او، امکان وصول طلب از بدهکار ازبین برود، آثار این تأخیر متوجه خود ورزد و به
کننده را دلیل اقدامی که علیه خود کرده، حق رجوع به طلبکارِ وصولطلبکار خواهد بود و او به

عنوان قاعده و استثنا در حقوق ایران گفته شد، با فقه امامیه و چه بهنخواهد داشت. بدین ترتیب، آن
 آرای فقیهان عظام نیز سازگار است.

 
 . اثر آیینی زوال مشروط اشاعه بر دعاوی3

های مربوط به پذیرش دیدگاه زوال مشروط اشاعه، از لحاظ شکلی و آیین دادرسی در پرونده
 شود.ها پرداخته میه به بررسی و تحلیل آنامور حقوقی و کیفری دارای آثاری است ک

 
 حقوقی امور. 1ـ3

. 6درمورد نحوۀ اقامۀ دعوای حقوقی از سوی شرکا، سه فرض به شرح زیر قابل تصور است: 
. اقامۀ دعوا توسط 8اقامۀ دعوا توسط یکی از شرکا برای کل طلب؛ . 2 اقامۀ دعوا توسط تمام شرکا؛

 یکی از شرکا نسبت به سهم خود.
 

 . اقامۀ دعوا توسط تمام شرکا1ـ1ـ3

شرکا می توانند ضمن یک دادخواست برای مطالبۀ عوض مال مشاع اقامۀ دعوا کنند که پس از 
ها تقسیم صدور حکم قطعی، در مرحلۀ اجرای حکم، وجوه حاصله بین شرکا به نسبت سهم آن

مشاع مصوب آذرماه سال قانون افراز و فروش املاک  نامۀآیین 61شود )وحدت ملاک مادۀ می
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شود آن است که اقامۀ دعوا از سوی تمام شرکا ضرورت دارد یا حال سؤالی که مطرح می 1(،68۵1
خیر؟ به عبارت دیگر، استماع دعوا منوط به اقامۀ دعوا از سوی تمام طلکباران مشاع است یا آنکه 

 ه دیدگاه عمده وجود دارد:شرکا مختار به اقامۀ چنین دعوایی هستند؟ در پاسخ به این سؤال، س
تنهایی حق مطالبۀ ثمن را ندارد، خواه در حد الف( گروهی معتقدند هیچ یک از بستانکاران به

(، زیرا تمام شرکا در جزء جزء مال مشاع شریک بوده ۵3: 6834تر از آن )کاشانی، سهم خود یا کم
اع وجود نداشته باشد، امکان اقامۀ نامۀ قانونی بین مالکان مشو تا زمانی که حکم افراز یا تقسیم

دعوای مستقل وجود ندارد. این دیدگاه در رویۀ قضائی نیز پذیرفته شده است؛ چنانکه دادنامۀ 
دادگاه عمومی حقوقی تهران بر همین  611صادره از شعبۀ  21/3/6836مورخ  3611112شمارۀ 

ران در دادنامۀ دادگاه تجدیدنظر استان ته 63مبنا صادر شده است. همچنین شعبۀ 
دعوای الزام به تحویل »دارد: بیان می 683۵-18-63مورخ  3۵13311226311811شمارۀ

 «.مبیع به نسبت بخش مشاع، قابل استماع نیست
صورت مستقل طرح دعوا تواند بهب( جمعی دیگر بر این باورند که هر یک از طلبکاران می

پذیر و سوی طلبکار، تفاوتی بین دعاوی تجزیه کند، چراکه در حقوق ایران از حیث اقامۀ دعوا از
ناپذیر نسبت به خواهان قابل تصور نیست و از تجزیه وجود ندارد و در واقع، دعاوی تجزیهغیرقابل

توانند مستقلًا اقامۀ ها، دادخواهی جمعی لازم نیست و هریک میاین رو، در صورت تعدد خواهان
حقوقی قوۀ قضائیه نیز طی نظریۀ مشورتی با شمارۀ  (. ادارۀ24ـ6 :6838دعوا کنند )احمدی، 

توانند درخواست تخلیۀ شش دارد: هریک از مالکان مشاع میاشعار می 68/2/6816مورخ  132/1
 ۀ(. مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قو262: 6834دانگ مورد اجاره )عین مشاع( را بنمایند )بازگیر، 

با کد  21/6/6416 - 431/31/3111ۀ دبیرخانۀ قضائیه هم در پاسخ به سوال وارده با شمار
با توجه به اطلاق کلمات فقیهان و ملاک واحدی که در اموال »اعلام داشته است:  1821/2

تجزیه و غیرقابل تجزیه وجود دارد )مشاع بودن آن(، حکم این دو فرض یکسان بوده و تفاوتی قابل
 2«.ندارد

ناپذیر معتقدند که در دعاوی پذیر و تجزیهج( برخی دیگر با تفکیک بین دعاوی تجزیه
( 618: 6833تواند اقامۀ دعوا کند )کاتوزیان، تنهایی میپذیر مثل مطالبۀ ثمن، هر شریک بهتجزیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبق دستور دادگاه شهرستان بین  وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینۀ عملیات اجرایی. »1
 «.تقسیم خواهد شدشرکا به نسبت سهام 

 گان مقاله از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوۀ قضائیه اعلام شده است.. این پاسخ، در استعلام نویسند2
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ها )شرکا( دادخواست خویش را مسترد کند )طهماسبی، یا آنکه حین دادرسی هریک از خواهان
طۀ تضامن وجود داشته باشد یا خیر )طهماسبی، (، اعم از اینکه بین طلبکاران راب12ـ 4۵: 683۵
دادگاه  63شعبۀ  61/4/6832 - 3211۵18عنوان نمونه، در دادنامۀ شمارۀ . به(641ـ 62۵: 6831

تجدیدنظر استان تهران آمده است: هر چند مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی 
رش دعوای وی نسبت به بهای قدرالسهم فیه به نحو اشاعه استقرار دارد، لیکن مانع از پذیمختلف

صورت ناپذیر، دعوا باید بهخود از قسمت تصرف توسط شهرداری نیست. اما در دعاوی تجزیه
تواند مستقلًا اقامۀ دعوا کند. چنانکه در قراردادهای ها نمیجمعی طرح شود و هریک از خواهان

صورت مشاع که مستأجران به 68۵1اجارۀ املاک تجاری، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 
اند، اقامۀ دعوا تجویز انتقال منافع به طرفیت موجر منوط به درخواست همۀ ملکی را اجاره کرده

دادگاه تجدیدنظر استان  63(. شعبۀ 46۵: 6833مستأجران مشاعی دانسته شده است )اقدامی، 
گونه اظهارنظر این 683۵-18-63مورخ  3۵13311226311811تهران هم در دادنامۀ شمارۀ 

 کرده است: 
دانگ اتوبوس به موجب دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواه مالک سه دانگ از ششبه

شمارۀ ... شناخته شده است و لیکن تحویل سه دانگ اتومبیل مستلزم تحویل سه دانگ دیگر که در 
باشد، جازۀ سایر شرکا میباشد و اینکه تصرف در مال مشاعی مستلزم اذن و اسهم دیگری است می

باشند و تصرف در مال مشاعی بدون اذن شرکای چراکه شرکا در جزء جزء مال مشاعی سهیم می
دیگر از موجبات ضمان است و دادگاه نیز مجاز به تحویل مال مشاعی بدون رضایت سایر شرکا به 

بخش مشاع، قابل استماع باشد ... درنتیجه، دعوای الزام به تحویل مبیع به نسبت شریک دیگر نمی
  نیست.

تر است، زیرا طلب رسد که درمورد دعوای طلبکاران طلب مشاع دیدگاه اول صحیحنظر میبه
پذیر بوده که با فروش ارادی مال مشاع از حالت اشاعه مشاع )عوض کلی در ذمه(، امری تجزیه

شکل براین، اقامۀ دعوا بهخارج شده و ثمن، متعلق حق هریک از فروشندگان قرار گرفته است. بنا
 حده برای مطالبۀ طلب پذیرفتنی است و ضرورتی به اقامۀ دعوای جمعی وجود ندارد.علی

 
 . اقامۀ دعوا توسط یکی از شرکا برای کل طلب3ـ1ـ3

چنانچه شریک برای استیفا حقوق همۀ شرکا اقامۀ دعوا کند، ممکن است به وحدت ملاک 
به، د که چنین دعوایی مسموع است و پس از وصول تمام محکومق.ا.ح. گفته شو 811و  284مواد 

خواهد بود و شرکای دیگر حق رجوع به شخص یا  بدهکار در مقابل هر طلبکار )ورثه( بری
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اما در پاسخ  .اندوصول و یا مال متعلق به او را دریافت کرده اشخاصی خواهند داشت که طلب را
به وصول کل طلب توسط احدی از طلبکاران )ورثه( ندارد شده تصریحی توان گفت: مواد اشارهمی

و منصرف از انتقال ارادی مال مشاع است، زیرا اقامۀ چنین دعوایی تصرف در مال غیر محسوب 
شود که نیازمند اجازۀ دیگر شرکاست و در فرضی که شریک، مأذون از سوی شرکای دیگر می

(. علاوه بر آن، یکی از 611: 683۵صفایی، نیست عمل او نسبت به سهم دیگران غیرنافذ است )
(. برای تشخیص این 231: 6831نفع باشد )شمس، شرایط اقامۀ دعوا آن است که خواهان ذی

شده بر فرض اثبات، موضوع، دادگاه باید در زمان تقدیم دادخواست بررسی کند که دعوای طرح
(، چراکه نفع 23: 6832و برزگر، عایدی و نفعی برای خواهان درپی خواهد داشت یا خیر )ابهری 

تواند و سمت برای استماع دعوا لازم است و اگر فردی هیچ ارتباطی با دعوا نداشته باشد، نمی
(. ضمانت اجرای 634ـ 636: 6833زادی و میرنژاد، مدعی باشد و حق طرح دعوا ندارد )فرح

( که تصمیم 66۵: 6833، تبارنفعی، نبود حق دادخواهی و عدم پذیرش دعواست )ملکفقدان ذی
وجو در قوانین و شود و این امر با جستدادگاه در قالب قرار رد یا عدم استماع دعوا متبلور می

( اجمالی و شناخت دقیق موضوع 61: 683۵اغلب با رسیدگی ماهیتی )عموزاد مهدیرجی، 
دلیل عدم ال بهآید. درواقع، عدم پذیرش اثری همچون دفاع ماهوی دارد و در عین حدست میبه

( و در قالب قرار اتخاذ 686: 6833تبار، ورود در ماهیت به ایراد آیین دادرسی نزدیک است )ملک
تواند کل شود. بنابراین، بر فرض ثبوت حق، شریک دارای سهمی از طلب است و نمیتصمیم می

 دین را مطالبه کند.
ۀ دعوا کند شایسته است که نسبت به این ترتیب، چنانچه یکی از شرکا نسبت به کل طلب اقام

 33و  34مادۀ  61و بند  2نفعی خواهان، در راستای مادۀ علت فقدان ذیبه مازاد سهم خواهان، به
آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر شود، زیرا نفع و حق دو امر مرتبط و در عین حال متفاوت با 

آید که اثبات و رات آیین دادرسی مدنی برمییکدیگرند و از ترتب و موقعیت این دو پدیده در مقر
نفعی محرز نشود، نوبت به حقی او مقدم است و مادام که ذینفعی خواهان بر ذیاحراز ذی

مرجع قضائی  (.468: 6411رسد )نهرینی،حقی که غالباً ناظر به ادلۀ اثباتی دعواست، نمیذی
ن بسپارد و آن را همراه با رسیدگی به نفعی خواهان را به گذشت زماتواند رسیدگی به ذینمی
حقی او، به پایان دادرسی و در هنگام صدور رأی قاطع در ماهیت دعوا موکول کند )همان: ذی

(. درحقیقت، شرط کلیدی حق دادخواهی، داشتن نفع است و نه داشتن حق، که این حق پس 46۵
ادگاه باید وجود حق شود؛ ولی پیش از رسیدگی، داز رسیدگی به ماهیت دعوا مشخص می

 (.663: 6832یان، زدادخواهی را براساس ضابطۀ نفع تشخیص دهد )کاتو
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علاوه بر آن، بر مبنای نظریۀ زوال مشروط اشاعه، چنانچه مدیون قادر به پرداخت بدهی خود 
له مراجعه و طلب نباشد، این حق برای شریک دیگر وجود دارد که نسبت به سهم خود، به محکوم

له با پرداخت سهم شریک، حق مراجعۀ مجدد به مدیون صول کند. بدیهی است محکومخود را و
 شود.حقی از سوی مدیون، با ایراد اعتبار امر مختوم مواجه میکند که با ارائۀ حکم بیپیدا می

علت وجود نفع مشترک )برای مطالعۀ مفهوم دعوا تواند بهمطلب پایانی اینکه، شریک دیگر می
( و وحدت منشأ، 24ـ 6: 6838ک و تفاوت آن با دعوای غیرقابل تجزیه ر.ک. احمدی، با نفع مشتر

در پروندۀ مطروحه ورود و  1آیین دادرسی مدنی(، 681در قالب دعوای ورود ثالث اصلی )مادۀ 
آیین  1۵تواند با تفکیک دعوا )مادۀ مبادرت به استیفای حقوق قانونی خویش نماید و دادگاه نمی

 او را رهنمود به طی دادرسی مستقل کند. 2(دادرسی مدنی
 

 . اقامۀ دعوا توسط یکی از شرکا نسبت به سهم خود 2ـ1ـ3

هرگاه شریک مال مشاع نسبت به سهم خود طرح دعوا کند، از آنجایی که ذره ذره مال، مشترک 
 رغم پذیرش حق، قائل بر نظری شد که علی«وصول»و « مطالبه»توان با تفکیک مرحلۀ است می

بخشی از طلب را « وصول»له حق شریک در اقامۀ دعوا نسبت به سهم خود، معتقد است محکوم
شده، بین دو شریک مشاع است و شریکی که در وصول ندارد و بر فرض وصول نیز مال دریافت

(. با وجود 84۵: 6833مذکور دخالتی نداشته است، در آن مقدار سهیم است )جعفری لنگرودی، 
به این گفته پاسخ داد که هرگاه یکی از شرکا به اقامۀ دعوا و وصول طلب به نسبت سهم توان این، می

به به ایشان است و ثمن دریافتی به ایشان خود اقدام کند، اصل جواز پذیرش دعوا و تسلیم محکوم
ی، تعلق دارد )ابن  (، زیرا:412ق: 6461ادریس حلَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلًا حقی قائل باشد و یا خود را در . »1
ردد، وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گ تواند تانفع بداند، میطرفین ذی محق شدن یکی از

 صورت نامبرده باید دادخواست خود را بهتجدیدنظر. دراینبدوی باشد یا در مرحلۀ  که رسیدگی در مرحلۀاینچه
 «.نماید اعلان دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح

کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند  گر ارتباطموجب یک دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیاگر به. »2
شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت ها رسیدگی کند، دعاوی اقامهآنبه ضمن یک دادرسی 

صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را  آنچهصورت نسبت به این کند و در غیرجداگانه رسیدگی می
 «.نمایدلح ارسال میصا به مراجع
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یم که اصل زوال شرکت و استقلال طلب الف( براساس دیدگاه زوال مشروط اشاعه، پذیرفت
هریک از شرکا پس از انتقال ارادی مال مشاع است که با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک 

کنند و حقی برای از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود اقامۀ دعوا و وصول طلب می
 نایی.شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود ندارد، مگر در موارد استث

( که ملازمه با 141: 139٥ب( اقامۀ دعوا حداکثر یک تصرف حقوقی است نه مادی )صفایی، 
گونه که قانون مدنی( و همان ٥٤3و  2٧٥دخالت فیزیکی در سهم شریک داشته باشد )مواد 

تواند بابت سهم خود ضامن بگیرد یا مالی را به رهن بستاند )ایزانلو و هریک از طلبکاران می
تواند نسبت به سهم اختصاصی خویش اقامۀ دعوا نماید. در (، می112ـ 91: 13٤٤ری، میرشکا

دادگاه  1٤صادرشده از شعبۀ  1392-14-2٧مورخ  92499٧4221٤41349دادنامۀ شمارۀ 
صرف واقع شدن آپارتمان مورد ترافع در حصۀ احد از »تجدیدنظر استان تهران هم آمده است: 

مابین شرکاء مسقط حق طرح دعوی از ناحیۀ هر نامۀ تنظیمی فییممالکین مشاعی در راستای تقس
 «.یک فروشندگان نسبت به خریدار جهت مطالبۀ الباقی ثمن به میزان حصۀ خود، نیست

توان از یک سو بر گیرد نه با صدور حکم و نمیاضافه، احقاق حق با اجرای حکم صورت میبه 
حق است و درنتیجه، دعوای او قابلیت استماع و ذیاین قائل شد که خواهان در موضوع، ذینفع 

دارد؛ اما از سوی دیگر، اعتقاد داشت که حکم صادره به سود او قابلیت اجرا ندارد، زیرا لازمۀ 
حقی خواهان، اجرای حکمی است که به سود او صادر شده است؛ در غیر این پذیرفتن ذی

معنا خواهد بود )ابهری و زراعی، بی له فاقد ضمانت اجرا وصورت، حمایت از حقوق محکوم
(. درنتیجه، پرداخت به هریک از طلبکاران به نسبت سهم او معتبر است )شهید ٤2ـ ٥3: 1391
 (.3٧ق: 1212؛ عاملی کرکی، 33٥ق: 1213ثانی، 

ج( منصفانه نیست وقتی که یک شریک، هزینه و وقت وصول طلب را از طریق طرح دعوا 
حق داد تنها به این ادعا که طلب مشاع است، بدون زحمت بر این  تحمل کرده، به شریک دیگر

شده در دست شریک تلف شد یا محصول و آورده دست یابد. از سوی دیگر، اگر طلب وصول
متعلق حق ثالثی قرار گرفت، منطقی نیست شریکی که سهم وی وصول نشده مکلف باشد برای 

ند علیه خریدار اقامۀ دعوا کند. شایسته است وصول طلب خود به شریک دیگر مراجعه کند و نتوا
 (.648، 642: 6831)ملکوتی، تزلزلی در حقش به وجود نیاید و سهم او نزد خریدار محفوظ بماند 
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تواند در قالب دعوای ورود ثالث تبعی در پایان، لازم است خاطرنشان شود که شریک دیگر می
را در محق شدن در دعوا یاری رساند و چنانچه در دعوا ورود کند و با ارائۀ ادله به شریک، او 

علت اینکه حقی نسبت به خواسته و سهم عنوان وارد ثالث اصلی در دعوا ورود کند، بهبه
شود. اما اگر مدعی استیفای اختصاصی خواهان ندارد، دادخواست او با قرار رد دعوا مواجه می

آیین  618تواند در راستای مادۀ یسهم اختصاصی خویش مازاد بر حصۀ شریک باشد، دادگاه م
 دادرسی مدنی به دعاوی یکجا رسیدگی کند.

 
 . امور کیفری3ـ3

پذیرفتن بقای اشاعه یا زوال آن نسبت به عوض ناشی از انتقال مال مشاع در امور کیفری نیز 
 1دانگ مشاع از زمینی بوده است،  8که مالک « الف»مؤثر است. برای مثال، فرض کنیم شخص 

زمین را بدون اذن شریک دیگر به مبلغ یک میلیارد تومان به شخص ثالثی فروخته و مبلغ  دانگ
پانصد میلیون تومان از ثمن معامله را وصول کرده است. خریدار، پس از اطلاع از موضوع مبادرت 

کند که تحلیل ماهوی موضوع و جرم انگاشتن عمل، به طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر می
ق.م. است. بنا بر دیدگاهی که انتقال مال مشاع  ۵38و  218الی  241راجعه به مواد مستلزم م

؛ معاونت 626: 6833داند )میرمحمدصادقی، مازاد بر سهم اختصاصی را واجد وصف کیفری می
صادر و اعلام « الف»(، حکم بر محکومیت شخص 611: 6831آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه، 

 شود.می
نیم که به موجب مادۀ یک قانون مجازات راجع به انتقال مالِ غیر مصوب  دااز طرفی، می

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون : »6813
قانون مجازات عمومی  283محسوب و مطابق مادۀ مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار 

قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و طبق مادۀ یک « شودمحکوم می
سال و پرداخت جزای نقدی  1علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، حبس از یک تا  »... مجازات بزه

 است.« معادل مالی که اخذ کرده
شود آن است که نحوۀ صدور حکم درخصوص جزای نقدی و رد حال، سؤالی که مطرح می

عنوان شود و نصف آن بهل چگونه است؟ آیا ثمن دریافتی به نسبت سهم شریک دیگر تجزیه میما
رد مال باید به خریدار مسترد شود یا آنکه کل ثمن دریافتی در برابر حصۀ مشاعی فروشنده قرار 

 تکلیفی در رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل آن ندارد؟« الف»گیرد و شخص می
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شود و بقای اشاعه باشیم، ثمن دریافتی به نسبت سهم شریک دیگر تجزیه میچنانچه قائل بر 
عنوان جزای نقدی در عنوان رد مال به خریدار مسترد شود و معادل آن بهبالتبع، نصف آن باید به

 641184831114114441گیرد؛ چنانکه در دادنامۀ شمارۀ حکم صادره مورد لحاظ قرار می
از شعبۀ دوم دادگاه عمومی بخش لشت نشا )استان گیلان( که طی صادرشده  21/3/6411مورخ 

دادگاه تجدیدنظر استان  22شعبۀ  66/۵/6416مورخ  641684831112۵61616دادنامۀ شمارۀ 
 گیلان نیز تأیید و استوار شده، بر همین مبنا رأی صادر شده است. 

صحیح بوده و ثمن دریافتی  که با پذیرش دیدگاه مقابل، معامله نسبت به سهم فروشندهدرحالی
گیرد و وی تکلیفی به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل آن در برابر حصۀ مشاعی او قرار می

ها منتفی است، زیرا آنچه دریافت کرده عوض سهم ایشان بوده و در مالکیت ندارد و تعیین آن
-13مورخ  1111642۵341333۵2مفروزی فروشنده قرار دارد. برای مثال، در دادنامۀ شمارۀ 

در صورت فروش سهم مشاع در حدود »دیوان عالی کشور آمده است:  83از شعبۀ  62-6834
شده با توجه به مبنای پذیرفته «.سهم مالک و قیمت ملک مفروز، جرم فروش مال غیر محقق نیست

قوانین که اصل تفسیر مضیق تر است؛ همچنانرسد دیدگاه اخیر موجهنظر میدر این تحقیق، به
 کیفری نیز مؤید این دیدگاه است.

 
 نتیجه

هرگاه مال مشاعی طی یک عقد در قبال ثمن کلی معلوم )مثل وجه نقد(، به صورت ارادی به 
شخص یا اشخاصی انتقال داده شود، درخصوص بقا یا زوال اشاعۀ طلب، از بین دو دیدگاه بقای 

و افراز، درنهایت، راه حل میانه مبنی بر  شرکت در هر بخش از ثمن و زوال اشاعه و تحقق تقسیم
موجب آن، طبق قاعده، عوضِ کلیِ ناشی از انتقال زوال مشروط اشاعه پذیرفته شده است که به

دهندگان )فروشندگان( حق شود و هر یک از انتقالارادیِ مال مشاع، مشترک و مشاع محسوب نمی
وانی خریدار از پرداخت ثمن، مسئولیت مالکیت مفروز بر سهم خویش دارد؛ منتها در فرض نات

کنندۀ ثمن )احد از فروشندگان( در مقابل فروشندۀ دیگر )طلبکاری که نتوانسته طلب خود را وصول
از خریدار وصول کند(، وجود دارد، مگر اینکه ناتوانی در وصول طلب ناشی از تقصیر خود طلبکار 

ز تقسیم دین و طلب، هر سهم، زندگی )فروشنده( باشد. درواقع، برخلاف نظر مشهور، پس ا
رود و گاه آثاری از آن به کند، ولی تمام آثار اتحاد نخستین ازبین نمیجداگانه و مستقل پیدا می

 ق.م.(. 111ماند؛ مثل مسئولیت وارث در پرداخت سهم وارث دیگر )مادۀ جای می
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سهم اختصاصی خود با پذیرش این قاعده، در امور حقوقی، هریک از فروشندگان نسبت به 
حق اقامۀ دعوا و وصول طلب دارند و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود ندارد و در 

شود، جزای نقدی و رد مال زمانی مورد امور کیفری که فروشنده مرتکب بزه انتقال مال غیر می
 د.گیرد که ثمن مأخوذه توسط شریک، مازاد بر سهم اختصاصی ایشان باشحکم قرار می

شرکت به »ق.م. بدین ترتیب اصلاح شود:  ۵31شود حکم مقرر در مادۀ در انتها، پیشنهاد می
. در صورت تلف شدن تمام مال مشاع؛ 2. در صورت تقسیم؛ 6شود: یکی از طرق ذیل مرتفع می

 «.. در صورت انتقال ارادی مال مشاع در قبال عوض کلی8
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 منابع

 فارسیالف( منابع 
  کنگرۀ علامه آشتیانی)ره(. –، قم: انتشارات زهیر 2ج کتاب القضاء،ق(، 122٥محمدحسن )آشتیانی، میرزا 
 بابلسر: دانشگاه مازندران. ،1آيین دادرسی مدنی (، 1392) ابهری، حمید و محمدرضا برزگر 
 ( 1391ابهری، حمید و رضا زراعی ،)«های ديدگاه، «تخلیۀ اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین

 .٥9شمارۀ  حقوق قضائی،
 ( 1393احمدی، خلیل،)«های حقوق پژوهش، «مطالعۀ تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف

 .2، شمارۀ تطبیقی
 ( 1399اقدامی، حسین ،)تهران: مرکز راهنمای تحلیلی، کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضائی ايران ،

 مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
 جلد دوم، تهران: اسلامیه. حقوق مدنی،(، 13٤٥حسن )امامی، سید 
 ( 13٤٧امامی، سیدحسن ،)جلد سوم، تهران: انتشارات اسلامیة.حقوق مدنی ، 
 ( 1392انصاری، باقر ،)،تهران: میزان.  نقش قاضی در تحول نظام حقوقی 
 ( 13٤٤ایزانلو، محسن و عباس میرشکاری ،)«قوق، مجلۀ فصلنامۀ ح، «نقد مفهوم و آثار طلب مشاع

 .2، شمارۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 ( 13٤2بازگیر، یدالله ،)تهران: فردوسی.صلح و اجاره و احکام راجع به آن  ، 
 ( 13٤4بروجردی عبده، محمد ،)،قم: انتشارات طه.  حقوق مدنی 
 ( 13٤٧جعفری لنگرودی، محمدجعفر ،)تهران: گنج دانش. ،ترمینولوژی حقوق 
 جلد اول و سوم،  تهران: گنج دانش. الفارق،(، 13٤٤مدجعفر )جعفری لنگرودی، مح 
 فکرسازان. ،  تهـران:استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری(، 13٤2الله )خدابخشی، عبدا 
 ير الوسیلة،تا(، الله )بیخمینی، سیدروح  جلد اول،  قم: مؤسسۀ مطبوعات دار العلم. تحر
 ( 1393سرخی، علی ،)،ن: فکرسازان.تهرا تقسیم اموال مشترک 
 ( 13٤1شمس، عبدالله ،)،)جلد اول، تهران: دراک. آيین دادرسی مدنی)دورۀ پیشرفته 
 ( 1399صدیقی، علیرضا و ابوالحسن مجتهد سلیمانی ،)«مالکیت  نهاد تثبیت و ایجاد در زمان مرور نقش

 .1، شمارۀ های حقوق تطبیقیپژوهش، «انگلستان( و ایران اسلام، حقوق تطبیقی )مطالعۀ
 ( 139٥صفایی، سیدحسین ،)،تهران: میزان . مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی 
 ( 1399صفایی، سیدحسین و محمدهادی جواهرکلام ،)تهران: شرکت حقوق مدنی: وصیت، ارث، شفعه  ،

 سهامی انتشار.
 ( 1241صفایی، سیدحسین و محمدهادی جواهرکلام ،)مدنی، حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم: شرکتق  

 تهران: شرکت سهامی انتشار.
 ( 139٥طهماسبی، علی ،)«قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا» ،

 .٧2و  ٧3شمارۀ  های حقوق قضائی،ديدگاه

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-901-fa.pdf
https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-901-fa.pdf
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 ( 1391طهماسبی، علی) ،«مجلۀ حقوقی ، «درسی مدنی در فرض تعدد اصحاب دعواتحلیل قواعد دا

 .9٤شمارۀ  دادگستری،
 ( 139٥عموزاد مهدیرجی، رضا ،)تهران: دادگستر.ايرادات قضائی بر نحوۀ طرح دعاوی حقوقی ، 
 ( 13٤1عمید، حسن ،)،جلد دوم، تهران:چاپخانۀ سپهر. فرهنگ عمید 
 صل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و حقوق ا»(، 1399اکبر و سید رسول میرنژاد )زادی، علیفرح

 .٤9، شمارۀ های حقوق قضائیديدگاه، «ایران
 ( 13٤1کاتوزیان، ناصر ،)،تهران: میزان. دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت 
 ( 13٤٧کاتوزیان، ناصر ،)،تهران: میزان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی 
 ( 13٤9کاتوزیان، ناصر ،)،يۀ عمومی تعهدات  تهران: میزان. حقوق مدنی: نظر
 ( 1391کاتوزیان، ناصر ،)جلد دوم، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.ها ـ صلح، عقود معین: مشارکت 
 ( 1392کاتوزیان، ناصر ،)تهران: میزان.شده در دعوای مدنیاعتبار امر قضاوت ، 
 ( 1392کاشانی، محمود ،)هران: میزان.،  تحقوق مدنی: قراردادهای ويژه 
 ( محمد اسحاق ،)قم: انتشارات مجلسی.  رسالۀ توضیح المسائل،ق(، 1221کابلی)فیاض 
 ( 139٤مرتضوی، سیده زهرا ،)« مفهوم مالکیت مشاع و مقایسۀ آن با سایر مفاهیم در نظام حقوقی ایران و

 .2، شمارۀ مطالعات فقهی، «افغانستان و فقه شیعه و حنفی
 علل نقض آرای کلاهبرداری و سرقت در ديوان عالی (، 1394ت قوۀ قضائیه )معاونت آموزش و تحقیقا

 محقق: علی بدری، تهران: مجد. کشور،
 تهران: شرکت سهامی انتشار.  قواعد عمومی ايراد آيین دادرسی،(، 139٤تبار فیروزجایی، هادی )ملک 
 ( 1391ملکوتی، رسول ،)،تهران: مجد.  طلب مشترک 
 ( 13٤٤میرمحمدصادقی، حسین،) تهران: میزان.مالکیت حقوق کیفری اختصاصی، جرايم علیه اموال و ، 
 ( 1392نوری، جعفر و عبدالرشید آخوندی ،)«پژوهش حقوق ، «تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان

 .٥شمارۀ  خصوصی،
 ( 1244نهرینی، فریدون ،)جلد دوم،  تهران: گنج دانش.آيین دادرسی مدنی ، 
 حقوق مدنی، حقوق تعهدات: قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعۀ (، 139٥) یزدانیان، علیرضا

 جلد اول،  تهران: میزان. تطبیقی در حقوق فرانسه،
 ب( منابع عربی

 ( 1243اردبیلی، احمد بن محمد ،)جلد نهم و دهم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.مجمع الفائدة و البرهانق ، 
 ( محمدتقی ،)قم: مؤسسۀ فرهنگی اسلامی 1، جلد روضة المتقینق(، 1241اصفهانی )مجلسی اول ،

 کوشانپور. 
 ( محمدباقر بن محمدتقی ،)و  9، جلد ملاذ الأخیار فی فهم تهذيب الأخبارق(، 1241اصفهانی )مجلسی دوم

 ،  قم: انتشارات کتابخانۀ آیةالله مرعشی نجفی)ره(.11
 ( 1222اصفهانی، سید ابوالحسن ،)واشی امام خمینی(،  قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام )با ح وسیلة النجاةق

 خمینی)ره(. 
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 ( 1219بجنوردی، سیدحسن ،)جلد سوم، قم: نشر الهادي.القواعد الفقهیةق ، 
 قم: دفتر 21، جلد الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةق(، 124٥عصفور(، یوسف )بحرانی)آل ،

 انتشارات اسلامی.
 قم: دفتر مؤلف.أسس القضاء و الشهادةتا(، )بی تبریزی، جواد بن علی  ، 
 ( 1314جماعه من علما الهند ،)جلد دوم،  قاهره: دارالفکر. الفتاوی الهنديه،ق 
 ( سید محمدسعید ،)بیروت: دار الصفوة.2، جمنهاج الصالحینق(، 121٥حکیم )طباطبایی ، 
 ی )ابن  ،  قم: دفتر انتشارات اسلامی.جلد دوم السرائر،ق(، 1214ادریس(، محمد بن منصور )حلَّ
 ( حسن بن یوسف ،)ی)علامه  ،  قم: مؤسسۀ آل البیت)ع(.11جلد  تذکرة الفقهاء،ق(، 1212حلَّ
 ( حسن بن یوسف ،)ی)علامه  ،  قم: دفتر انتشارات اسلامی.1، جلد مختلف الشیعةق(، 1213حلَّ
 ( جعفر بن حسن ،)ی)محقق  ؤسسۀ اسماعیلیان.جلد دوم،  قم: م شرائع الإسلام،ق( ، 124٤حلَّ
 ( ی، حسن بن علی  تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  الجوهرة فی نظم التبصرة،ق(، 1211حلَّ
 ( 122٧خلخالی، سید محمد مهدی موسوی ،) تهران: مرکز فرهنگی انتشارات منیر .  کتاب الإجارة، -فقه الشیعة 
 ( 124٥خوانساری، سید احمد ،)عیلیان.، قم: اسما3، ججامع المداركق 
 ( 1214خویی، سید ابوالقاسم ،)جلد دوم، قم: نشر مدینه العلم.منهاج الصالحینق ، 
 قم: دار القرآن الکریم.2ج کتاب القضاء،ق(، 1241الله )رشتی )نجفی گیلانی(، میرزا حبیب ، 
 (1223سبزواری، محمدباقر ،)جلد اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی. کفاية الأحکامق ، 
 جلد دوم، قم: دفتر حضرت آیةالله سیستانی. منهاج الصالحین،ق(، 121٧دعلی )سیستانی، سی 
 ير الوسیلة ق(، 122٧اکبر )سیفی مازندرانی، علی تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر   الشرکة و القسمة، -دلیل تحر

 آثار امام خمینی)ره(.
 ( د بن علی ی(، محمَّ  لد سوم،  قم: دفتر انتشارات اسلامی. ، جمن لا يحضره الفقیهق(، 1213صدوق )ابن بابویه قمَّ
  ( ی، سیدتقی  قم: محلاتی.  الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة،ق(، 1223طباطبایی قمَّ
 ( ی، سیدتقی  ،  قم: قلم الشرق.٤، جلد مبانی منهاج الصالحینق(، 1221طباطبایی قمَّ
 ( 1212طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم ،)داوری.، قم2، جتکملة العروة الوثقیق : 
 ( 121٥طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم ،)تهران: مرکز نشر العلوم الإسلامی.سؤال و جوابق ، 
 جلد دوم، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الْثار الجعفریة. المبسوط،(، 13٤٧)شیخ(، محمد بن حسن ) طوسی 
 ( علی بن حسین ،)م و هشتم،  قم: مؤسسۀ آل البیت)ع(.جلد پنج جامع المقاصد، ق(،1212عاملی کرکی )محقق ثانی 
 ( محمد بن حسن ،)  ،  قم: مؤسسۀ آل البیت)ع(. 19و19، جلد وسائل الشیعةق(، 1249عاملی )حرَّ
 ( محمد بن مکی ،)قم: دفتر انتشارات اسلامی.3جلد  الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة،ق(، 121٧عاملی )شهید اول ، 
 جلد چهارم،  قم:  کلانتر(، -الروضة البهیة )المحشّی ق(، 1214ی )عاملی )شهید ثانی(، زین الدین بن عل

 کتابفروشی داوری.
 ( زین الدین بن علی ،)جلد چهارم، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة. مسالك الأفهام،ق(، 1213عاملی)شهید ثانی 
 ( 1219عاملی، سیدجواد ،)قم: دفتر انتشارات اسلامی. 24و  1٥، جلد مفتاح الکرامةق  ، 
 جلد سوم، قم: انتشارات کتابخانۀ آیةالله مرعشی نجفی. مفاتیح الشرائع،تا(، فیض کاشانی، محمدمحسن )بی 
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 ( 122٥فیض کاشانی، محمدمحسن ،)جلد دوم،  تهران، دار نشر اللوح المحفوظ.الشافیق ، 
 بکر علاءالدین مسعود )بی  و هفتم، قاهره: مطبعۀ الامام.جلد ششم  بدايع الصنايع فی تربیت الشرايع،تا(، کاشانی، ابو
 قم: دار أنوار الهدی.الفردوس الأعلیق(، 1221الغطاء )نجفی(، محمد حسین )کاشف ، 
 ( 122٥لنکرانی، محمدفاضل ،)يعة ق ،  المضاربة، الشرکة، المزارعة، المساقاة، الدين و... -تفصیل الشر

 قم: مرکز فقه ائمۀ اطهار)ع(.
 قم: مؤسسۀ آل البیت)ع(.کتاب المناهلتا(، )بیمد مجاهد )طباطبایی حائری(، سیدمح  ، 
 ( 121٧مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی ،)جلد دوم،  قم: دفتر انتشارات  العناوين الفقهیة،ق

 اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 ( 1221مغنیه، محمدجواد ،)سسۀ انصاریان. ،  قم: مؤ2جلد  فقه الإمام جعفر الصادق)ع(،ق 
 ی، ابو  جلد سوم،  تهران: مؤسسۀ کیهان.جامع الشتات، ق(، 1213) القاسم میرزای قمَّ
 ( محمدحسین ،)ير المجلة،ق(، 13٥9نجفی )کاشف الغطاء  ،  نجف اشرف: المکتبة المرتضویة.1دوم، قسم  جلد  تحر
 ( 1242نجفی، محمدحسن ،)اء التراث العربی.جلدبیست و ششم، بیروت: دار إحی جواهر الکلام،ق 

 
 
 


